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   ا فقي:
1- موجب بهبود یا درمان- غارت- 

دهان
2- کلمه تصدیـــق- تاوان‌ها و مجازات‌هـــای نقدی- از 

مراکز قدیمی و مهم شیعیان شبه قاره هند
3- چک دردسر ســـاز!- یکی از روش‌های انتقال گرما- 

دختر عرب
4- قسمتی از هواپیما- نام مردانه فرنگی- پند دهنده
5- حرف هشتم- جمع رقم- ناهنجاری کروموزومی

6- از علائم نگارشی- شکل‌گیری- شهر»برج طغرل«
7- میوه گرمسیری- تخم مرغ سرخ شده- هجوم

8- مدینه سابق- دریایی در »ترکیه«- جیره غذای روزانه
9- برادران مخترع هواپیما- حجت- منع كردن

10- یکی از ویتامین‌ها- عیب‌ها- اصطلاح بوکس
11- ذهن و یاد- گیاهی بـــرای تغذیه و چرای حیوانات- 

دوش
12- سازی بادی- حرف دهان کجی- روستای زادگاه نیما

13- نومیدی- پر و لبریز- انبوهی
14- پایدار- آشکار، نمایان- حرف پس از »خ« در الفبا

15- آوای گریه- سردسته هون‌ها- زد و خورد

  عمود ي: 
1- جوان- هوادار، پشتیبان- گلی زینتی

2- بازیگر خانم سریال در حال پخش »پرگار«- شایسته
3- اشاره و رمز- نام دیگر خیابان »خالد اسلامبولی« در 

تهران- خسارت دیده 
4- مباح و روا- مریض- 31 سانت

5- شرمسار- عضو پا- روزهای آسودگی
6- فتنه- اهدا کردن- خرگوش نر یا ماده

7- هدیه فرســـتادن- این عنوان بـــه دارندگان مدارک 
دانشگاهی پایین‌تر از دکتری داده می‌شود- زن گرفتن

8- یارگان ورزشی- واحد اندازه‌گیری زمین- درفش
9- فرمانروایان- کک و مکی که روی ســـر نشیند- کشور 

»طرابلس«
10- کبریت مدرن- پایتخت »ویتنام«- درنده خو

11- دوره دبستان- محل تغذیه جنین- ساز زخمه‌ای
12- موجود قرآنی- اسلحه کمری- عارضه‌ای پوستی

13- حوض کوچک- ســـومین خودروی ملی- بین دو 
کوه

14- اروپای قدیم- شیرینی محلی »گیلان«
15- چیره شونده- یگانه، یکتا- مربوط به ملت

   ا فقي:
1- چراغ پایه دار- سفید کار 

ساختمان- کاکل اسب
2- کمک هزینه بانکی!- کومه- خلیفه عباسی

3- بسیار سخت و درهم پیچیده- شهری در »ترکیه«- 
دلیر

4- با »واج« آید- قبل از G- استانی در »فیلیپین«
5- سازی عرفانی- بیمار در بالین- به پایین افتادن

6- نوبت‌به‌نوبت- سرشت- مخفف شاه
7- مایعی بی‌رنگ و فرار- قسمتی از پا- مرتاض

8- صباغ- بازیچه دختربچه‌ها- بار درخت
9- ایالتی در شــمال شــرقی »هندوســتان«- ساحل و 

کنار- نژادی زرد پوست
10- فیلم »اندی موشــیاتی«- ماه سوم بهار- چاشنی 

ترش
11- خسته و درمانده- اسب اصیل- آستین پیراهن

12- مفهومــی در ریاضیــات بــه معنــای »فراتــر از هر 
مقدار«- سودای ناله- امر به گشودن

ورزشــی-  شکســتنی  »همــدان«-  در  گردنــه‌ای   -13
بهترین وضع ممکن

14- از رنگ‌ها- اورژانس- سبزی ضد سرطان
15- دهــان کجــی- وســیله گــوش کــردن موزیــک- 

کاپیتان

  عمود ي: 
1- رودی در »روسیه«- هلاک و نیستی- شراکت

2- از آثــار تاریخــی »شــیراز«- نــام »ژورکائف« گلزن 

سابق تیم ملی فرانسه
3- فرماندهان- گلی خوشبو- اندازه گیری

4- جمع نجیب- جرثومه- حرف موصولی
5- متحیر- غذای بیمار- گوهری است معمولاً سفید 

و درخشان
6- نقش بازیگر- پیروان- یک جزء از ده جزء چیزی

7- فراوان- سهام‌داران- پنیر لوبیا
8- بوی بد- از شاخه‌های کوهنوردی- امتحان

9- معاینه کامل- نامی برای دختران- پرسنل
10- فراموشکار- فرش کم عرض- تصدیق فرنگی

11- مکه معظمه- گرد و‌غبار- مخفف بدتر
12- از اساطیر مصر- تصدیق بی‌ادب- یكتای كفش
13- وابسته و مربوط- دنیا- دستگاهی در آزمایشگاه

14- فعال- نویسنده معاصر »کتاب هول«
15- مخاطب رادیو- شتر تندرو- جمله

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 8 6 7 5 3 9 4 1
4 1 3 9 6 8 7 5 2
9 5 7 1 2 4 3 8 6
1 6 9 4 8 7 2 3 5
8 4 5 2 3 1 6 9 7
3 7 2 5 9 6 8 1 4
6 9 1 8 4 2 5 7 3
5 3 4 6 7 9 1 2 8
7 2 8 3 1 5 4 6 9

1 2 9 7 8 3 4 5 6
5 7 4 6 1 9 8 2 3
6 3 8 2 5 4 9 7 1
4 1 3 5 2 7 6 9 8
7 6 5 9 3 8 2 1 4
9 8 2 4 6 1 5 3 7
3 9 6 8 7 5 1 4 2
8 5 1 3 4 2 7 6 9
2 4 7 1 9 6 3 8 5

آسان
1 9 8 3 2 4 7 5 6
4 5 2 7 6 9 3 1 8
6 3 7 5 8 1 2 4 9
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»مــو نمی‌خــوام عــروس بشــم، مــو فقــط 
می‌خــوام درس بخونــم.« دخترک در یکی 
از روســتاهای نزدیــک بــه شــهر بــم زندگی 
می‌کنــد. 12 ســاله اســت. بــا همــان لهجــه 
غلیظــش برایــم می‌گوید که چقدر عاشــق 
مدرســه اســت و چقدر از ازدواج زودهنگام 
بــا  ازخودکشــی‌اش  روزی  چنــد  گریــزان. 
متادون می‌گــذرد. مادر دختــر می‌گوید اگر 
به بیمارستان نرسیده بود، کارش تمام بود. 
می‌گویــد دیگرهیچ راهی برای اینکه جلوی 

عموهایش بایستد برایش نمانده بود.

مســئولان محلــی و فعــالان حوزه زنــان در 
اســتان کرمــان تــاش می‌کننــد تا داســتان 
نشــود.  ثبــت  دیگــری  مرگبــار  خشــونت 
می‌گوینــد اگر بــه داد دختر نرســیم ممکن 
اســت خبر تلخ دیگری در روزنامه‌ها منتشر 
شــود مگر نه اینکــه آن دخترهــا هم همین 
قدر بی‌پناه بودند. همه خبرهای این مدت 

دوباره توی سرم رژه می‌رود.
28خــرداد مــاه بــود کــه ریحانــه عامــری، 
دخترجوان کرمانی به دست پدرش به قتل 
رســید. گفته می‌شــود پــدر پیــش از این هم 
ســابقه خشــونت در خانه را داشته و 3 سال 
پیــش او را جوری کتک زده بود که دســت و 

پای دختر شکســته بــود. در نهایت با پرتاب 
میلــه آهنی به ســر ریحانه، زندگــی او پایان 
یافــت. دو حادثــه هــم بــه فاصلــه نزدیکی 
از ایــن حادثــه تلــخ رخ داد. دو دختــر دیگر 
هم به قتل رســیدند؛ فاطمه برحی و رومینا 
اشــرفی. فاطمه 19 ساله، 26 خرداد از سوی 
شوهرش که پسرعموی او هم بود در آبادان 
به قتل رســید. انگیزه قتل، مسائل ناموسی 
عنوان شــد. قصــه رومینای 13 ســاله را هم 
کــه تقریباً همه می‌دانند. دختر تالشــی اول 
خرداد ماه امســال قربانی خشــم پدر شــد. 
پــدر زمانی کــه دختر در خواب بــود با داس 
گلــوی او را برید تا به خیــال خودش آبروی 

رفتــه‌اش را بازگردانــد. دختــر با مــردی 29 
ســاله از خانــه فــرار کــرده بــود و همین هم 

علت مرگش شد.
برگردیــم بــه داســتان دختــرک بمــی کــه 
خانواده‌اش از ما می‌خواهند اســمی از آنها 
و روستایشــان در ایــن گــزارش نیاوریــم، اما 
حواس‌مان به آنها باشد. حواس بهزیستی، 
کلانتــری و هرجا تــا بزرگترها دوباره دســت 
روی دختــر بلنــد نکننــد. دختــری کــه تنهــا 
خواســته‌اش ادامــه تحصیل اســت.عموها 
یــک بار توی کلانتــری تعهــد داده‌اند کاری 
به آنها نداشــته باشــند و بگذارنــد دخترک 
درســش را بخوانــد، اما معمــولاً خیلی زود 

قول و قرارها یادشان می‌رود.
پدر دختر نه ســالی اســت فوت کــرده و حالا 
سرپرســت  را  خودشــان  دختــر  عموهــای 
در  می‌گوینــد  می‌داننــد.  قانونــی‌اش 
منطقه‌شــان رســم نیســت از دختر نظرش 
را دربــاره ازدواج بپرســند. بــه قــول معروف 
خودشــان می‌برنــد و می‌دوزند. همین چند 
روز قبــل تــا ســر حد مــرگ کتکــش زدند که 
راضــی بــه ازدواج شــود: »بــه زور می‌گوینــد 
باید عروس بشــی. خواستگارم چوپانه عین 
شــوهر خواهــرم. هرشــغلی هم که داشــت 
را  مدرســه  بشــم.  عــروس  نــدارم  دوســت 
دوست دارم.« عاشق ریاضی است و با اینکه 
فاصله مدرســه تا روستایشــان زیاد اســت با 
راه و مســافت زیــاد مشــکلی نــدارد. تصویر 
دختــرک بــا آن لبــاس صورتــی روی تخــت 
بیمارســتان یادم می‌آید. می‌پرسم چرا این 
کار را کــردی؟ با خجالــت زیاد می‌گوید: »مو 

نمی خوام عروس بشم همین.«
خواهرش را هم در 14 ســالگی شوهر دادند 
و الان ســالی یــک بــار پیش‌شــان می‌آیــد، 
حــالا  دختــرک  اســت.  چوپــان  شــوهرش 
فرزندی یک ســال و نیمه دارد: »نمی‌خوام 
فقــط  نمی‌خــوام،  شــم  دور  مامانــم  از 
می‌خــوام بمونــم و درس بخونــم. کلاس 

ششم میرم.«
مادر دخترک بــا گریه حرف می‌زند. مدام 
التمــاس می‌کند، حرف هایــش را به همه 
بگویــم. ســه فرزنــد دارد. دختــر اولــش را 
کــه در کودکــی شــوهر داد انــگار تکــه‌ای از 

وجودش را کندند.

»خانــم بچه بود با یکــی از فامیل‌ها ازدواج 
کــرد. مــن بابت عــروس کــردن ایــن دختر 
چقــدر عــذاب وجــدان دارم بــه زور ازدواج 
کــرد. الان هــم در یــک روســتایی نزدیــک 
جیرفت زندگی می‌کند، اصلًا خبرش را هم 
نداریــم. همه‌اش میگــم آن دنیــا می‌افتم 
توی آتش جهنم. شوهرش 28 ساله‌ است. 
شــهر ماهــان چوپانــی می‌کنــه. همیشــه به 
بــرادر شــوهرهایم میگم چرا بــا بچه‌ها این 
طــوری رفتــار می‌کنین. الان هم ســر همین 
موضــوع عموهایش کتکــش می‌زنند برای 
اینکــه راضی بــه ازدواج شــود. گفت خودم 
را می‌کشــم که دیگــر از ایــن اتفاق‌ها نیفته. 
خــودم بچــه‌ام را بــردم بیمارســتان به من 
گفت مامــان بگذار من یه کم بزرگ بشــم. 
بدونم شوهر چی هســت، بچه چی هست. 

18 سالم که شد اون موقع شوهر کنم.«
 یاد ســهیلا می‌افتــم که به کمــک خیران از 
ازدواج در 8 ســالگی نجات یافت. دخترک 
8 ســاله افغان در یکی از کوره‌های آجرپزی 
قیــام دشــت زندگی می‌کنــد. ســهیلا وقتی 
را  ازدواجــش  قــرار  پــدرش  بــود،  ســاله   5
گذاشت. برای نجات از یک گرفتاری بزرگ 
20میلیون شیربها گرفت و قول دخترش را 
داد برای زندگی با پسر یکی از بستگان. پسر 
11ساله‌ای که در همان کوره کارگری می‌کند. 
بعــد از چاپ گــزارش نیکــوکاران پیشــقدم 
شــدند و در تمــاس بــا مــا گفتند کــه زندگی 
دختــرک را تغییــر خواهنــد داد. آیــا زندگی 

دخترک اهل بم هم تغییر خواهد کرد؟
 ناخــودآگاه تصویــر رعنــا جلوی چشــمانم 
می‌آیــد. رعنا با صورت ســوخته‌اش. شــش 
ســال پیــش همراه مــادرش ســمیه قربانی 
اسیدپاشــی شدند. ســمیه مادر رعنا 6 سال 
پیش به خاطر گســترش عفونت ریه ناشــی 
از اسیدپاشی درگذشت. ۴ سال سخت بعد 
از حادثه را تاب آورد و در نهایت تسلیم آن 
همــه درد و رنج شــد. رعنا ماند با چشــمی 
که نداشــت و ســر و صورتی که اسید بر آنها 
آثاری پاک نشــدنی گذاشــته. رعنا و نازنین 
آبــاد  همــت  روســتای  در  هــم  خواهــرش 
در نزدیکــی بــم زندگــی می‌کننــد. راســتی 
رعنــا و نازنیــن چــه می‌کننــد؟ آیا اگر کســی 
سراغ‌شــان می‌رفــت آیــا اگــر ایــن طــور رها 

نمی‌شدند این اتفاق برایشان می‌افتاد؟
 طیبــه عباســلو، مدیــر دفتــر تســهیلگری و 
توســعه محلی کــه در یکــی از حاشــیه‌های 
شــهر کرمان واقع شــده وضعیــت دخترک 
را پیگیری می‌کند: »پدر بزرگ و عمو اکنون 
خــود را ولــی قهــری دختــر می‌داننــد. مــن 
بــا مــادر و دختــر صحبت کــردم که اگــر باز 
هــم آزار و اذیــت دیدند به مــا اطلاع دهند 
تــا از طریــق اورژانــس اجتماعــی مداخلــه 
کنیــم. متأســفانه خیلــی از ســاکنان آنجا از 
وجــود اورژانــس اجتماعــی و دیگــر کمــک 
هــا بی‌خبرنــد. مــن به‌عنــوان یــک فعــال 
حــوزه زنــان در ایــن مســأله مداخلــه کردم 

تــا خــدای نکــرده ریحانــه دیگری ســرخط 
خبرها نشــود. ازدواج کودکان در شــهرهای 
دورافتــاده اســتان هم خیلــی رواج دارد. در 
شهرســتان بم هــم ازدواج اجباری دختران 
رایــج اســت و خانواده‌ها هنوز بــرای بچه‌ها 
تصمیــم می‌گیرنــد که در چه ســنی و با چه 
کســی ازدواج کننــد و همین‌هــا باعث تولید 

خشونت می‌شود.«
او درباره مســائل شهرســتان‌های دورافتاده 
می‌گویــد:  بیشــتر  برایــم  کرمــان  اســتان 
»شهرهای جنوبی و شرقی استان کرمان که 
به سیستان و بلوچســتان نزدیک اند خیلی 
تحت تأثیر فرهنگ آن منطقه‌اند. از آنجا که 
در آن مناطــق ازدواج زودهنگام رواج دارد. 
این فرهنگ دقیقاً به این منطقه هم رسیده 
و از آنجــا کــه تعصب‌های جنســیتی هم در 
ایــن مناطق پررنگ اســت زن را جنس دوم 
می‌دانند. دقیقاً این تفکر در اینجا هم رواج 
یافته. در مدرسه، خانواده و جامعه به زنان 

اجازه فکر کردن داده نمی‌شود.«
به‌گفتــه او کرمان دوازده منطقه حاشــیه‌ای 
دارد و هرکــدام از ایــن حاشــیه‌ها مســائل و 
مشــکلات متفاوتــی دارند. مثلًا در حاشــیه 
شــمالی کرمان خرده فروشــی مواد مخدر، 
مشــروب و پایین آمدن سن مصرف مطرح 
اســت امــا در حــوزه خانــواده و حــوزه زنــان 
مهم‌تریــن مشــکل مســأله طــاق عاطفی 
اســت. چون اینجــا زنان کمتر تــن به طلاق 
رســمی می‌دهنــد. طــاق اصــاً بــه لحــاظ 
فرهنگــی پذیرفتــه نیســت و برخــی زنــان 
نمی‌دانند برای طلاق رســمی چطور اقدام 
کنند. حتی درگیری‌های زیادی بین زوجین 
در کلانتری‌هــا گــزارش می‌شــود امــا طلاق 
رســمی کمتر اتفاق می‌افتد. اما در حاشــیه 
جنوبــی عکــس ایــن اتفــاق هــا می‌افتــد و 
مســائل متفاوتی دارند مثــل کارتن خوابی، 
یعنــی  فــراری  دختــران  و  گــری  روســپی 

حاشیه‌ها هم مسائل متفاوتی دارند.
ســهیلا توانســت لباس عروســی را از تن در 
بیاورد و کوله مدرســه بــردارد همان آرزویی 
که دختــرک و مــادرش دارنــد، اینکه دختر 
بتواند بی‌دردســر به درســش ادامــه دهد و 
روزی که برایش مناســب اســت بــه ازدواج 

فکر کند.

 مامانم را می‌خواهم 
شوهر نمی‌خواهم

مشکلات زنان و دختران در روستاهای‌ بم

عاشق ریاضی 
است و با اینکه 

فاصله مدرسه تا 
روستایشان زیاد 

است با راه و مسافت 
زیاد مشکلی ندارد. 

تصویر دخترک 
با آن لباس 

صورتی روی تخت 
بیمارستان یادم 

می‌آید. می‌پرسم 
چرا این کار را 

کردی؟ با خجالت 
زیاد می‌گوید »مو 

نمی‌خوام عروس 
بشم همین«

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس


